3-2-1- بيان ديدگاه برخي از روان شناسان راجع به مناسك ديني

3-2-1-1- فرويد

فرويد احساسات مذهبي را با اصل قرار دادن دو پارادايم اصلي مورد بررسي قرار مي‌دهد اول مسأله محروميت و دوم داشتن احساسات دو پهلو نسبت به والدين. 

3-2-1-1-1- محروميت

او در كتاب روانكاوي آينده يك پندار استدلالش چنين است: 

« زندگي ناگزير با محروميت هايي همراه است حتي همين تمدن،‌ از آنجا كه خود تمدن مبتني بر وانهادن كششها و انگيزه هاي غريزي است پيامدهاي گريزناپذيري آن رنج بردن افراد از ناكامي است به عقيده فرويد نظم و مقررات اجتماعي كه مستلزم تمدن است بدون تحميل محروميت برافراد تحقق نمي يابد. 

او محروميت ديگر محروميت افراد بر هم مي‌داند زيرا در هر مرحله افراد مسلط بر ديگران به نوعي اعمال قدرت مي‌كنند. 

محروميت مهمتر از نظر فرويد محروميتي است كه از جانب طبيعت بر انسانها تحميل شده است او به جهان طبيعي به صورت انساني نگريسته است كه گويي تمام ويژگيهاي نوع بشر را دارد. اگر طبيعت به گونه اي غيرشخصي نگريسته شود نمي توان به آن نزديك شد، برخورد كرد و تماس برقرار نمود اما اگر طبيعت با سيماي انساني تصور شود يعني داراي اراده و مقصود نيست انگاشته شود مي‌توان بر آن تأثير گذاشت، خشمش را فرونشاند دلش را به دست آورد،رشوه اش داد و ترغيبش نمود.(همان،ص 47)

فرويد در ادامه با شرح جامعه ابتدايي كه دين نخستين بار در آن پديدار شد توضيح مي‌دهد كه يك چنين طرز تفكري درباره طبيعت بسيار مايه آرامش و دلداري است و در واقع گامي به پيش در برخورد با جهان به شمار مي‌آيد. (هميلتون، 1377 ص 100)

3-2-1-8-2- احساسات دوپهلو نسبت به والدين 

به نظر فرويد اين شيوه برخورد با ناكامي و محروميت بر الگوي رابطه كودك با والدين به ويژه رابطه كودك با پدر استوار است. فرد مي‌كوشد به همان نحو با پدرش برخورد كند كه با جهان طبيعي نيز برخورد مي‌كند فرويد اين قضيه را به صورت زير شرح مي‌دهد: 

«براي اينكه اين موقعيت چيز تازه اي نيست اين قضيه پيش نمونه كودكانه اي دارد و در واقع تداوم همان است يكبار پيش از اين فرد خودش را در حالت مشابهي از درماندگي يافته است و آن مربوط به زماني است كه شخص به عنوان يك بچه كودك در رابطه با والدينش بوده است. او به يك دليل مي‌بايست از والدينش به ويژه پدرش هراس داشته باشد ولي از سوي ديگر مطمئن بود كه پدرش از او در برابر خطرهاي احتمالي محافظت مي‌كند در نتيجه طبيعي بود كه اين دو موقعيت را همانند بداند. انسان نيروهاي طبيعي را نه تنها به صورت اشخاصي در نظر مي‌آورد كه با آنها مي‌تواند مانند همگنانش ارتباط برقرار سازد. كه اين امر البته نمي تواند تأثير بيش از اندازه نيرومندي را كه اين نيروها بر او مي‌گذراند به قدري كافي توجيه كند – بلكه به آنها خصلت يك پدر مي‌بخشد و آنها را به خدايان تبديل مي‌كنند.» (فرويد، 1344، ص 29و ص 30)

لذا انسانها نه تنها نيروهاي طبيعي را به صورت اشخاصي در نظر مي‌آورند كه با آنها مي‌توانند همگنانش ارتباط برقرار سازد. كه البته به دليل نيرومندي بيش از اندازه نيروهاي طبيعي به آنها خصلت يك پدر مي‌بخشد و آنها را به خدايان تبديل مي‌كند (هميلتون، 1377 ص 102)

3-2-1-2- كاركرد جبران كننده دين

فرويد در ادامه بحث پيشين از استقلال بيشتر خدايان سخن مي‌گويد اودر پايان بر اين نكته كه در ذهن انسان اين انديشه پديدار مي‌شود خدايان خودشان حاكم بر سرنوشت شده اند تأكيد مي‌كند خدايان كاركرد جبران كننده دارد و مطلب فوق را به اين شرح توضيح مي‌دهد. 

«انسانها بر اين باورند كه خدايان محروميت هايي كه فرهنگ براي سركوبي و تنظيم كششهاي غريزي بر آنها تحميل مي‌كند را جبران مي‌سازد در اين زمان است كه دين با اخلاق عجين مي‌شود. 

او توضيح مي‌دهد كه دين با ارائه تصويري از نظم جهاني مبتني بر اينكه هر چيز معنايي دارد و سرجاي خودش قرار گرفته و هيچ چيز خودسرانه و تصادفي نيست نقش جبران كننده خويش را ايفا مي‌كند. 

اعتقاداتي در دين مبني بر اينكه همه گناهان در دراز مدت به كيفر خود خواهند رسيد، آنهايي كه با نادرستي به تنعم رسيده اند در موقع مقتضي مكافاتشان را دريافت خواهد كردوجود دارد. به استدلال فرويد بدون اينگونه باور داشتها نظم اخلاقي فرو خواهد ريخت. (فرويد 1961، ص 52)

3-2-1-3- ريشه دين يك فراگرد روانشناختي است

فرويد گرچه به كاركردهاي دين توجه مي‌كند اما او ريشه دين را پيامدهاي سودمند اجتماعي نمي داد. بلكه وجود يك فراگرد روانشناختي است با تمام كاركردهايي كه دين براي نظم اجتماعي دارد ريشه هايش را بايد در نيازهاي خودي و روانشناسي انگيزه هاي افراد مشاهده كرد. (همان، ص55)

به نظر فرويد مرحله مذهبي تحول نوعي بشر با مرحله هدف گزيني در تحول فردي كه ويژگي اش احساسات دو پهلو نسبت به پدر و عقده اديپ است تقارن دارد. 

«بنابراين دين بايد همان روان رنجوري وسواس‌ آميز و جسماني بشريت باشد كه مانند روان رنجوري و وسواس كودكان از عقده اديپ در رابطه با پدر سرچشمه مي‌گيرد.» (همان، ص 57)

البته فرويد نمي گويد كه همه دينداران در واقع درست مانند آدمهاي روان رنجوري بلكه درست برعكس «مؤمنان با پذيرش روان رنجوري جسماني خودشان را از شر روان رنجورند شخصي رها مي‌سازند» (همان، ص 58)

3-2-4 فرويد و توتميسم

هميلتون نظريه توتيسم فرويد را بلند آوازه ترين كار وي درباره اين مي‌داند (هميلتون 1377، ص 104) 

او در اين نظريه با بيان داستاني كه خلاصه آن در ذيل مي‌آيد خاستگاه اديان و نيز سرچشمه تمدن بشري را بازگو مي‌كند. اما داستان انسان ابتدايي فرويد به نقل از هميلتون به شرح ذيل است. 

«انسان نر مسلطي كه تعداد از ماده ها را در انحصار خود داشت آزمندانه همه آنها را براي خود مي‌خواست. اين پدر نيرومند حسود و خشن نرهاي ديگر دسته اش را كه پسران خودش و فرزندان ماده هايش بودند از ماده دور نگه مي‌داشت و آنها را به حاشيه رانده بود. 

به هر حال روزي برادران و برادران ناتني كه از دست كارهاي پدر به تنگ آمده بودند دست به دست هم دادند و پدر مسلط را كشتند كاري كه هيچكدام به تنهايي هرگز نمي توانستند انجام دهند. 

فرويد در ادامه رويداد وحشتناكتري را بازگو مي‌كند «البته اين وحشيان آدمخوار قرباني شان را خوردند» دليل اين آدمخواري به نظر فرويد اين بود كه برادران پدركش معتقد بودند كه با خوردن قرباني نيرو و قدرت او را جذب مي‌كنند. 

نخستين جشن شادماني آنها يك جشن آدمخوارانه بود. به نظر فرويد اين جشن در واقع طلايه دار جشن توتمي بود كه در آن حيوان توتمي كه معمولاً حرام است به گونه اي مناسك آميز سلاخي و خورده مي‌شود. 

اين فرزندان بعداً دچار پشيماني مي‌شوند آنها براي حيوان و كفاره عمل وحشتناكشان دو ممنوعيت را اختراع كردند. 

يكي آنكه جانشيني نمادين به صورت يك نوع حيواني را به جاي پدر گذاشتند اين ادعا بر تحليل از جابجايي احساسات و عواطف در مورد چيزهايي جانشين مبتني است بر همان پديده اي كه فرويد در بررسي باليني هراس كودكان از حيوانات تحليل كرده بود. 

در نتيجه برادران پدركش كشتن يا خوردن حيوان توتمي را حرام اعلام كردند دوم آنكه آنها با حرام كردن ماده هاي آزاد شده از ثمرات پيروزيهاي شان چشمپوشي كردند. فرويد مي‌گويد: كه به دين سان دو نهاد بنيادي جامعه توتمي برپا شدند يكي حرام شدن كشتن حيوان توتمي و ديگري ممنوعيت ازدواج درون گروهي اين محرمات دو آرزوي سركوفته اديپ يعني كشتن پدر و تصاحب جنسي مادر را بازگو مي‌كند. حرام كردن كشتن حيوان توتمي را فرويد به عنوان كوششي در جهت معامله با پدرمرده تفسير مي‌كرد. در اين معامله پدرمرده مي‌بايست مراقب و محافظ برادران باشد و در عوض آنها قول مي‌دهند كه از طريق نكشتن حيوان توتمي ديگر بار به عمل پدركشي دست نيازند. 

پس مي‌بينيم كه دين توتمي از احساس گناه و تلاش در جهت كفاره دادن و آشتي با پدر كشته شده از طريق فرمانبري از او پس از مرگ سرچشمه مي‌گيرد. به نظر فرويد اين عوامل در ريشه همه اديان جاي دارد. (تلخيص از هميلتون 1377 از ص 15 تا ص 109)

«همه اديان بعدي در واقع كوششهايي براي حل اين مسأله اند و تنها از جهت مرحله فرهنگي اين كوشش در آن صورت مي‌گيرد». (فرويد 1358، ص 52)

آيا راه حلهاي اتخاذ شده با يكديگر تفاوت دارند؟ فرويد پاسخ مي‌دهد به هر روي همه مذاهب بشري واكنشهايي در برابر همين رويداد بزرگي هستند كه فرهنگ با آن آغاز مي‌شود و از آن زمان تاكنون گذاشته است كه انسان آرام بگيرد. 

عمل قرباني كردن به تدريج جنبه تصويب دوباره پدركشي آغازين را از دست مي‌دهد و بيشتر جبنه انكار نفس و پيش كش به عنوان كفاره جنايت آغازين را به خود مي‌گيرد (فرويد ، 1357 ص 51)

به هر روي قرباني كردن يك حيوان كفاره كافي براي قتل پدر نيست و احساس گناه را تسكين نمي دهد اين عمل باز تصويب راستين جنايت آغازين نيست فرويد سپس ادامه مي‌دهد كه تنها قرباني انسانيست كه براي اين مقاصد كفايت مي‌كند او پس از اين به تفسير قرباني كردن مناسك آميز شاهان پير مي‌پردازد كه به نظر او در ميان قبايل و اقوام ديگر عهد باستان رواج داشت اواين عمل را نشانگر عواطف دو پهلوي اين قبايل نسبت به پدر مي‌انگارد. (فرويد، 1358 ص 61)

3-2-5- نظريه فرويد درباره مسحيت

فرويد مسحيت را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در اين دين براي تأييد نظريه روانشناختي اش شواهدي پيدا مي‌كند و براي برخي از ويژگيهاي شاخص آن تفسيري رواشناختي بيان مي‌كند. 

او نظريه توتميسم خود را به صورت ذيل در مسيحيت جاي مي‌دهد . 

او مي‌پرسد چرا آيين مسيحيت بايد از گناه نخستين سخن گويد كه كفاره آن جان يك انسان و پسر خداست. و در پاسخ به اين سؤال استدلال مي‌كند كه ارتكاب عمل خلاف نسبت به پدر كه كفاره تنها مي‌تواند جان پسر باشد چيزي جز قتل و پدركشي نمي توانست باشد. 

«بدين سان نوع بشر در آيين مسيحي كردار گناه آلود دوران آغازين خود را آشكارا مي‌پذيرد زيرا كاملترين كفاره اين گروه اش را در مرگ قرباني گونه پسر يافته است. آشتي با پدر از اين هم كاملتر است زيرا همزمان با اين قرباني كردن از نزديكي به زن كاملاً چشمپوشي مي‌شود. (فرويد 1357، ص 77)

زيرا به خاطر زن بود كه پسر در برابر پدر شورش كرد. 

البته پسر با اينكه سنگين ترين كفاره را به پدر پس مي‌دهد به هدف و آرزوهايش عليه پدر نيز مي‌رسد او به جاي پدر تبديل به خدا مي‌شود. بدين سان دين پسر به دين پدر فائق مي‌آيد به نشانه اين جايگزيني جشن كهن توتمي به صورت عشاي رباني احيا مي‌شود و طي آن برادران به جاي گوشت و خون پدر گوشت و خون پسر را مي‌خوردند و بدين ترتيب خودشان را با او يكي مي‌سازند و مقدس مي‌شوند. بدين شيوه طي اعصار اينهماني جشن توتمي با قرباني توتمي را مي‌بينيد و در عشاي مسيحي و در موقعيت هاي مذهبي مشابه ديگر پيامدهاي آن جنايتي را تشخيص مي‌دهيم كه پيوسته تشويش و در ضمن غرور انسان بوده است. به هر روي عشاي مسيحي نوع تازه اي از كناره گذاشتن پدر و تكرار همان جنايتي است كه بايد كفاره اش را پس داد. (نقل از هميلتون، 1377 ص113)

3-2-2- ملفورد اسپيرو

اسپيرو معتقد است دين پديده اي پيچيده و متنوع است از همين روي بايد تبيين هاي جداگانه را براي جنبه هاي گوناگون آن به دست دارد: 

3-2-1- دلايل رواشناختي پذيرش باورهاي مذهبي

او مي‌پرسد چرا آدمها باور داشتهايشان را باور مي‌كنند. به چه دلايلي انسانها باور مي‌كنند كه قضاياي مذهبي حقيقت دارند. 

اسپيرو مي‌گويد كه انسانها تنها به اين دليل قضاياي مذهبي را باور ندارند كه در فراگر اجتماعي شدن آنها را قرار گرفته اند به عقيده او نوعي فراگرد روانشناختي در پشت پذيرش باورداشتها در كار است. 

فرضيه اسپيرو براي تبيين اعتقاد به هستيهاي فراطبيعي و مناسك اين چنين مطرح شده است. او مي‌گويد تجربه كودك در ميان خانواده او را آماده آن مي‌سازد كه در بزرگسالي براي اعتقاد به هستيهاي نيرومندي كه گاه خيرخواه و گاه بد خواهند و يا براي يك رشته باورداشتهاي مشابه ديگر اعتبار قائل شود. (هميلتون ، 1377، ص 125)

اين امر به خاطر اين است كه تنها در چارچوب خانواده است كه فرد هستيهاي داراي چنين ويژگيهايي را تجربه مي‌كند. 

يك كودك در خانواده ياد مي‌گيرد كه كنش هاي گوناگون مي‌تواند هستيهاي نيرومند را با والدين به اعمال خيرخواهانه با بدخواهانه برانگيزد. ابتدا به همين صورت است كه كارآيي مناسك به كودك آموخته مي‌شود زيرا به نظر يك كودك كنشهايي كه بزرگسالان از او مي‌خواهند كه خصلتي مناسك آميز دارد. (تلخيص از همان، از ص 125 تا ص 126)

3-2-2-2- تبيين عملكرد هاي مذهبي از نظر اسپيرو

او در رابطه با عملكردهاي مذهبي چنين استدلال مي‌كند كه آدمها عموماُ درگير كنشهاي گوناگون مي‌شوند زيرا مي‌خواهند به هدفهاي گوناگون برسند. آرزوهاي متفاوتي را برآورده سازند كه به اعتقاد آنها اين كنشها آنها را بر اين هدفها و آرزوها مي‌رسانند. 

به عبارت ساده تر براي شناخت عملكردهاي مذهبي بايد انگيزه هايي را بررسي کرد كه آدمها براي درگير شدن در كنش ها دارند. 

«تبيين عمل مذهبي را بايد در رشته نيازهايي جستجو كرد كه چشم داشت برآورد شدن آنها باورداشتهاي مذهبي انجام مناسك مذهبي را بر مي‌انگيزانند» 

لذا اسپيرو عملكردهاي مذهبي را بر حسب انگيزش هاي افرادي تبيين مي‌كند كه برخي نيازها را تجربه مي‌كنند و به شيوه خاصي در برابر چنين موقعيتي واكنش نشان مي‌دهند. 

3-2-2-3 تبيين كاركردهاي دين از ديدگاه ملفورد اسپيرو

او سه  نوع كاركرد را براي دين تشخيص مي‌دهد. 

1- تنظيم كننده

2- تطبيق دهنده

3- تلفيق كننده

او به اين سه نوع كاركرد سه نوع ميل را وابسته مي‌داند كه دين بايد آنها را برآورده سازد. 

اين ميلها عبارتندزا: 

1- ميل شناختي

2- ميل مادي

3- ميل نمايشي (هميلتون، 1377 ص 142)

او در توضيح كاركردها را ميان فوق چنين مي‌گويد: 

دين ميل به دانستن و شناختن را برآورد مي‌سازد هرگاه از وسايل تبيين عادي كاري برنيايد انسانها به دين توسل مي‌جويند. 

نيازهاي مادي كه دين برآوردشان نمي سازد به آن اميال ملموس و مادي مربوطند كه به صورتهاي ديگر نمي توان برآوردشان ساخت دين اين اميال را در غياب تكنولوژيهاي رقيب برآورده مي‌سازد دين ضمن اين كار، با به دست دادن اين اعتماد كه اميال انسانها برآورده خواهد شد و آنها به هدفهايشان دست خواهند يافت اضطراب را كاهش مي‌دهد. 

درباره كاركرد نمايشي اسپيرو معتقد است كه اگر چه كاركرد ابن جنبه از دين عيناً آشكار است ولي به گونه اي تجربي تصديق پذير نيست. 

براي مثال مناسك باران سازي كاركردي آشكار ولي غيرواقعي است البته اسپيرو مي‌گويد غيرواقعي بودن كاركردهاي اين نوع مراسم دليل برنامعقول بودن آن نيست دين از طريق بيان نمادين كشش ها و انگيزه هاي دردناك نيازهاي نمايشي را برآورده مي‌سازد. 

منظور او از انگيزه هاي دردناك، آنهايي است كه فرهنگ منعشان كرده است مانند انگيزه هاي پرخاشگرانه و جنسي اين كششها و انگيزه ها هر چند كه به ناخودآگاه رانده مي‌شوند ولي باز انسانها خواستار برآورده شدن آنها نيزهستند. دين از طريق بيان نمايشي و نمادين اين انگيزه ها و كشش ها در واقع آنها را كاهش مي‌دهد. 

او در آخر بازه تأكيد مي‌كند سرچشمه انگيزه هاي ديني با عوامل اجتماعي ارتباط دارند ولي باز محيط اجتماعي تعيين كننده اي كه در آن چنين انگيزه هايي وجود دارد به وجود مي‌آيند از اهميت بيشتري برخوردار است و آن همان خانواده است از همين روي بايد بتوانيم ميان ساختارهاي گوناگون خانوادگي و انواع عملكرد هاي مذهبي همبستگي برقرار كنيم. (هميلتون، 1377، ص 122)

3-2-3- يونگ

يونگ به دين به چشم يك نوع انرژي يا كشش رواني پخش شده مي‌نگريست. 

او با بيان اينكه روان رنجوري از بند آمدن اين انرژي پديد مي‌آيد اظهار مي‌كرد واكنش روان رنجورانه جنبه مثبتي نيز دارد و آن عبارت است از پيدا كردن مسيرهاي تازه براي انرژي رواني كه براي مثال از طريق نمادها و نمادهاي رؤيايي تحقق مي‌پذيرد. 

3-2-3-1- ويژگيهاي نماد از نظر يونگ

1- نماد هاي معناي ثابتي ندارند. 

2- نمادها چند بعدي اند. 

3- معناي نمادها از طريق تحليلشان آشكار مي‌شود. 

4- نمادها محصول ناخودآگاهند و تحليل آنها و امكانات تازه اي را به روي تحول رواني عاطفي فرد باز مي‌گشايد. 

3-2-3-2- ارتباط مناسك مذهبي و نمادها از نظر يونگ

يونگ معتقد است 

1- مناسك مذهبي نمادها را به ما نشان مي‌دهد. 

2- نمادگرايي مذهبي راهي براي جستجوي امكانات تازه و كشف شيوه هاي نوين سازگاري با دشواريهاي مربوط به تحول عاطفي است. 

3- مناسك مذهبي از طريق نمادگرايي خصلتي روان درمانگرانه دارد زيرا به وجود انسان معنا مي‌بخشد و راههاي را براي تطبيق با آينده به انسان پيشنهاد مي‌كند. 

4- اوبا بيان اينكه دين از طريق مراسم و مناسك عناصر ناخودآگاه را به وجود مي‌آورد توضيح مي‌دهد كه در ضمن عناصر ناخودآگاه جمعي است كه نمادگرايي رؤياها را ايجاد مي‌كند و در همين نمادهاست كه راه حل هاي مذهبي مطرح مي‌شوند او اين عناصر را پيش نمونه مي‌نامد اين پيش نمونه ها نه تنها در رؤياها بلكه در اسطورها، افسانه ها، داستان ها و بسياري از جنبه هاي ديگر فرهنگ دين يافت مي‌شوند. 

5- هر گاه عنصري از ناخودآگاه، در خودآگاه پديدار مي‌شود (فرد آن را مرموز و شگفت انگيز مي‌يابد به نظر فرد چنين مي‌رسد كه اين عنصر نه از درون خويش بلكه از بيرون آمده است در ضمن اين عنصر جذاب و با ابهت نيز جلوه مي‌كند 

6- به اعتقاد او قدرتهاي روحاني و اعتقادي به ارواح عناصري از ناخودآگاه جمعي اند كه در سطح خودآگاه پديدار مي‌شوند. 

7- يك چنين تجربه هايي به ويژه زماني رواج مي‌يابند كه جامعه دستخوش يك دگرگوني عميق اجتماعي – مذهبي يا سياسي شده باشد در چنين زمانه هايي عناصري از ناخودآگاه جمعي در ذهن خودآگاه پديدار مي‌شوند و باعث مي‌گردد كه بسياري از انسانها چيزهاي شگفت انگيز و رؤياگونه را ببينند و تجربه كند. 

8- وجدان جمعي مي‌كوشد امكاناتي را براي تطبيق با اوضاع متغير وسايل فردي و اجتماعي ناشي از اين اوضاع فراهم كند. 

9- اين تجربه همان تجربه هاي مذهبي اند و بنابراين دين به اعتقاد يونگ يك نيروي پيشرو و تطبيق دهنده است. 

3-3- بيان ديدگاه برخي از مردم شناسان درباره مناسك مذهبي 

3-3-1- مارت

3-3-1-1- ريشه رفتار مناسكي عاطفه است نه عقل

مارت دين و جادو را نه محصول خود بلكه محصول حالات عاطفي ذهن مي‌داند و اين واقعيت كه فعاليت ديني معمولي بيشتر اوقات در ميان اقوام قبيله اي رواج دارد نشانگر ريشه غيرعقلاني جادو و دين است رفتار جادويي و ديني بر تعليق عقلانيت معمولي دلالت دارد. او اين نظريه خويش را به گونه ذيل توضيح مي‌دهد. 

1- ويژگي شاخص رفتار مناسك آميز اين است كه مستقيماً از عواطف سرچشمه مي‌گيرد و نه از باورداشتها. 

2- اساس كار در فهم و تبيين دين و جادو كنش مناسك آميز است حال آنكه باورداشتها در اين قضيه نقش درجه دوم دارند زيرا عواطف نه تأمل بلكه كنش را بر مي‌انگيزاند. 

3- مارت با بيان اينكه دين ابتدايي بيشتر با رقص بيان مي‌شود تا با انديشه تأكيد مي‌كند احساس حضور يك قدرت يا يك نيروي شگفت انگيز در از سوي اقوام ابتدايي (كه مارت اصطلاح مانا  را در مورد آن به كار مي‌برد.) آميزاي هراس، اعچاب و جاذبه را در آن اقوام به وجود مي‌آورد. 

4- مارت بيان مي‌كند مانا محدود به چيز معيني نيست هر چند بعضي چيزها بيشتر از چيزهاي ديگر مانا دارند. 

5- آن نوع چيزهايي كه ممكن است مانا داشته باشند عبارتنداز اشيا مربوط به مناسك و افراد قدرتمند واژه هاي خاص، نمادها محلها و جايگاهها، صخره هاي سنگها درختان، گياهان و جانوران . 

6- چيزهايي كه مانا دارند عموماً از طريق تابوها از چيزهاي معمولي جدا نگاه داشته مي‌شوند. 

7- انسانهاي ابتدايي در موقعيت هايي به دستاويز جادويي متوسل مي‌شوند كه در اين موقعيت ها مناسك تقليد آميز برجستگي دارند. 

8- تنش عاطفي ناشي از بعضي از موقعيت هاست كه جادو را پديد مي‌آورد نه هدفهاي عملي، هر گاه چنين موقعيتهايي تكرار شود واكنش جادويي جنبه يكنواخت و مرسومي به خود مي‌گيرد. 

9- جادوهاي يكنواخت را مارت جادوي تحول يافته مي‌داند در برابر جادوي خامي كه فاقد يكنواختي است و از پشتياني رسم اجتماعي برخوردار نيست در جادوي تحول يافته كنشگر واقعاً باور ندارد كه واكنش جادويي نتيجه دلخواه را به بار مي‌آورد و به اين نكته آگاه است كه اين كنش جنبه اي صرفاً نمادين دارد. 

3-3-1-2- مهمترين كاركرد مناسك مذهبي از نظر مارت كاركرد تخليه كننده آن است . 

مارت توضيح مي‌دهد مناسك مذهبي از طريق بيان نمادين آرزوها و هراسها اثر تخليه كننده اي دارد كه عمل كننده آن را تشخيص مي‌دهد. همين كنش هاي نمادين نقش را تخفيف مي‌دهد شهامت و اميد را بر مي‌انگيزاند، عزم را جزم مي‌كند و براي همين است كه شگردهاي جادويي با اينكه عدم تأثير آن شناخته شده است همچنان به كار مي‌رود. 

(تلخيص از هميلتون، 1377، ص 78 تا ص 81).

3-3-2- كليفورد – گيرتز

گيرتز مردم شناس فرهنگي آمريكايي است كه هنوز زنده است و علاقه شديدي به اين دارد.

3-3-2-1- روش مطالعاتي كيلفورد گيرتز
1- گيرتز معنقد است فعاليت هاي فرهنگي انسان اموري متمايز غير معمول هستند كه مي‌توان از روشي كه دانشمندان تجربي اشياء طبيعي را تبيين مي‌كنند براي تبيين فعاليت فرهنگي استفاده كرد.

2- انسان ها خواسته يا نا خواسته با اتم ها و حشرات تفاوت دارند آن اين است كه انسان ها در نظام هاي پيچيده نا معنا كه انسان شناسان آن را فرهنگ مي‌نامند زندگي مي‌كنند

3- براي درك فعاليت هاي فرهنگي  كه بي شك يكي از مهمترين آنها دين است بايد روش مناسب با ان را كشف كنيم.

4- روش مناسب درك فعاليت هاي فرهنگي روش تفسير(Interpretation) است.

5- دانشمندان طبيعي براي اجتماع زنبور عسل و يا هر نوعي ماهي روش ( تبيين رفتار ) را به كار مي‌برند و ماشينها بايد براي اجتماعات انساني به تفسير فرهنگها بپردازيم.

6- گيرتز با نقل قول ماكس وبر مي‌گويد(انسان حيواني است كه در شبكه هاي      معنا – كه خود آن را بافته – گرفتار آمده است )

7- بنابراين حالا که انسان شناسي تفسيري درصد كشف نظام معاني و ارزش هايي است كه مردم زندگي خود را از طريق آنها مي‌گذراند بايد دين مورد توجه جدي انسان شناختي باشد.

8- او در كتاب ( دين جاو) the religion of javah 1960 به دين به عنوان يك واقعيت فرهنگي مستقل بنگرد. نه جلوه صدف نيازهاي اجتماعي و يا تنش هاي اقتصادي ( ؟ كه اين ها نيز مسلما مورد توجه قرار دارند.) گيرتر از طريق نمادها ، ايده ها ، آيين ها ، رسم هاي ديني به صورت بسيار ميكروسكوپي رسم هاي ديني تاثير دين را تمام زواياي زندگي مردم جاوه مشاهده كرد.

9- گيرتز با استفاده از مدل انسان شناسي ( توصيف عميق) (بعد فرهنگي) دين را مورد توجه قرار دهد و منظور وي از بعد فرهنگي ( الگوي معاني) و ايده هايي است كه در نمادها قرار دارد يعني همان چيزي كه مردم بوسيله آن معرفت خود را از زندگي منتقل نموده و نگرش عمل خود را درباره آن بيان مي‌كنند.

10-گيرتز دين را به عنوان يك نظام فرهنگي معنا مي‌كند و آن به گونه زير خلاصه مي‌كند دين عبارت است از :

10-1- نظامي از نماد ها كه عمل مي‌كند تا بوسيله

10-2- فرموله كردن مفاهيم مربوط به نظام عام هستي و
10-3- پوشاندن اين مفاهيم با جهان هاله اي از واقعيت مندي كه

10-4- روحيات و انگيزه هاي انساني به طور منحصر به فردي واقعي به نظر مي‌رسد

10-5- انسان روحيات انگيزه هاي قدرتمند ، فراگير پايداري را بوجود مي‌آورد.

3-3-3- رادكليف براون

رادكليف براون از كساني بود كه از نظريه هاي كار كردي به عنوان چشم انداز مسلط بر مردم شناسي از خود بسيار مايه گذاشت . نظريه هاي او به شرح ذيل است.

3-3-1- تعريف رادکليف براون از باور داشتهاي مذهبي

به عقيده براون باور داشتهاي مذهبي بيان نمادين احساساتي اند كه براي ثبات و بقاي جامعه ضرورت دارند.
3-3-2- كاركردهاي اعمال و باورهاي مذهبي از ديدگاه رادکليف براون

1- براون با اينكه معتقد است بيشتر باور داشتهاي مذهبي توهم و خطا هستند اما بيان مي‌كند كاركردهاي اجتماعي اين باور داشته و مناسک بسيار ارزشمند و سودمند هستند

2- ازنظر براون مناسك پيامدهايي به بار نمي آورند كه عمل كنندگان و شركت كنندگان در آنها چشمداشت داند بلكه به پيامدهايي منجر مي‌شود كه ارزش اجتماعي سودمندي دارند.

3- رادكليف براون بر اين عقيده است كه عملكرد مذهبي بيشتر از باور هاي مذهبي اهميت دارند.

باورداشتها و دليل تراشها توجيه ها و معقول كننده هاي اين مراسم اند هر چند به اعتقاد وي رابطه ميان باورداشتها و مناسك يك رابطه علي نيست او مي‌گويد ( آنچه واقعا رخ مي‌دهد.

اين است كه اين باورداشتها توجيه كننده و معقول كننده همرا با مناسك به عنوان بخشهاي يك كل منسجم با هم تحول مي‌يابند.(براون 195)

4- براون در ادامه براي توضيح اين كاركردها مي‌گويد زندگي اجتماعي سامانمند انسانها به حضور برخي احساسات در اذهان اعضاي جامعه بستگي دارد اين احساسات رفتار افراد را در ارتباط با ديگران نظارت مي‌كند مي‌توان گفت مناسك بيان نمادين و تنظيم شده برخي احساساتند پس مي‌توان نشان داد كه مناسك كاركرد اجتماعي خاصي دارد كه ضمن تنظيم و حفظ احساساتي كه مبناي ساختمان جامعه را تشكيل مي‌دهند آن ها را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌دهند.(براون 1952) 
3-3-4 ديدگاه مالينوفسکي

مالينوفسکي دين و جادو را در قلمروامور مقدس و متمايز ازامور نامقدس متعلق مي‌داند او امر مقدس را به رويکرد اعجاب و تکريم وابسته مي‌داند.
3-3-4-1 تفاوت مناسک

تفاوت ديني و کنش جادويي از ديدگاه مالينوفسکي

او ميان دين و مناسک مربوط به آن با جادو تمايز قائل مي‌شود. به نظر او جادو با نوعي منظور مشخص يا نتيجه معيني که جادو کننده خواهان دستيابي به آن است ارتباط دارد. اما دين هدفش دستيابي به يک مقصود يا نتيجه نهايي نيست.

در حاليکه در کنش جادويي فکر و هدف فائق هميشه روشن، صريح و مشخص است. اما در مراسم مذهبي مقصود خاصي که در جهت تحقق يک رويداد معين باشد وجود ندارد. مناسک مذهبي را به خاطر خود اين مراسم انجام مي‌دهند.

(مراسم مذهبي و مقصودش يکي اند و هدف از برگزاري آن نفس انجام گرفتن مراسم است)(مالينوفسکي 1373-ص52)

براي مثال مناسکي که براي جلوگيري از مرگ در زمان زايمان طراحي شده با مناسکي که براي جشن گرفتن تولد يک بچه ساخته و پرداخته شده است تفاوت دارد. زيرا مناسک نخستين هدفش رسيدن به نتيجه هايي مشخص است حال آنکه مناسک دوم هدف ديگري جز بيان احساسات از طريق اجراي مناسک ندارد.

3-3-4-2 کارکرد دين و مناسک ديني از نظر مالينوفسکي

مالينوفسکي با بيان اينکه دين ريشه در فشارها و تنش هاي عاطفي دارد مهمترين کارکرد دين را کارکرد تخليه کنندگي مي‌داند و آن را در چند جنبه مهم توضيح مي‌دهد.

3-3-4-2-1- بالا بردن ظرفيت واقعي انسانها هنگام

دين هم اعتقاد به مشيت الهي و هم اعتقاد به وجود قدرتهايي است که دلسوز انسانهايند و مي‌توانند آنها را در زندگي ياري کنند. يک چنين باور داشتهايي ظرفيت واقعي انسان ها را هنگام کنش موثر در برابر مشکلات بالا مي‌برد.

3-3-4-2-2- اعتقاد به جاودانگي

اعتقاد به جاودانگي نيز براي استراتژي ذهني انسانها و بقاي ثبات اجتماعي گريز ناپذير است اين اعتقاد به انسانها اطمينان مي‌دهد که آنها محکوم نابودي هميشگي نيستند.

3-3-4-2-3- برخورد با تنش هاي و اضطرابها

مناسک مذهبي براي برخورد باتنشها و اضطرابها راههايي را تبيين مي‌کند. چرا که اين مناسک معمولا با بحرانهاي عمده زندگي مانند تولد، ورود به دوره بزرگسالي زناشويي و مرگ همراه است. انسان ها در موقعيت هاي تنش آميز و اضطراب انگيز نمي توانند منفعل باقي بمانند و بايد کاري کنند. دراين موقعيت آنها وادار مي‌شوند با توجه به ناتواني شان در انجام دادن هر کار عملي نوعي کنش جانشين انجام دهند.

3-3-4-2-4- پذيرفتن واقعيت مرگ

جهاني ترين و مهم ترين سرچشمه تنش عاطفي که حاکم بر مناسک مذهبي است به نظر مالينوفسکي واقعيت مرگ است (هميلتون 1377-ص104)

«به نظر من همه پديده هايي که عموما با اصطلاح هايي چون جاندار نگاري نياکان بر نفي يا اعتقاد با ارواح ريشه در رويکرد کلي انسان ها نسبت به مرگ دارد» (مالينوفسکي ص179)

مالينوفسکي ادامه مي‌دهد: 

هر مرگي رابط را از هم مي‌گسلد الگوي معمول زندگي آدم ها را در هم مي‌شکند و بنيادهاي اخلاقي جامعه را به لرزه مي‌آورد. سوگواران گرايش به اين دارند که خود را تسليم نوميدي کنند وظايفشان را ناديده بگيرند و به شيوه اي ارضا شوند که هم براي خودشان هم براي ديگران زيان بار است. در اين زمان يکپارچگي و همبستگي گروهي تحت الشعاع اين حادثه قرار مي‌گيرد.

مناسک خاکسپاري کارش اين است که عواطف عزادار را به مسيرهاي سازنده و نه فروپاشنده سوق دهد. اين مناسک اضطراب هاي ناشي از رخداد مرگ راکاهش مي‌دهد و تعادل را کم و بيش بر مي‌گرداند.

3-3-4-2-5- مناسک مذهبي جانشين دانش انسان هستند

«مهمترين نکته در مورد مناسک مذهبي وجادويي اين است که اين مناسک زماني انجام گيرد که از دانش انسان کاري بر نمي آيد»(مالينوفسکي 1936 ص34)

فعاليت جانشيني عموما نوعي نمايش نتيجه دلخواه است (اندام انسان کنش هاي القا شده از سوي آرزومندي ها را انجام مي‌دهد کنش هايي که عاطفه به شدت نيرومندي آنها راتحريک مي‌کند)(همان ص 80)

کساني که به اين مناسک عمل مي‌کنند از آنجا که در نتيجه اتفاق عملا احساس اطمينان بيشتري مي‌کنند وظايفشان را به گونه اي موثر تر انجام مي‌دهد.

3-3-4-2-6- انتقال دانش از نسلي به نسلي ديگر

مناسک در جهت تاثير اين قدرت و ارزش بر ذهن هر نسل عمل مي‌کنند و وسيله بسيار کارآمدي اند براي انتقال دانش قبيله اي (همان ص40)

3-2-4-2-7- تضمين تداوم سنت

مناسک از طريق انتقال دانش از نسلي به نسل ديگر به تضمين تداوم سنت ها کمک مي‌کند.

3-3-4-2-8- ابقاي انسجام اجتماعي 

مالينوفسکي مي‌گويد انتقال دانش قبيله اي به تضمين تداوم سنت متغير مي‌شود و تداوم سنت به ابقاي انسجام اجتماعي کمک مي‌کند(همان ص 41)
3-4- بررسي آرا و نظريه هاي جامع شناسان کارکرد گرا

رويکرد کارکرد گرايي با صاحبنظران عمده اي شناخته مي‌شود در اين بخش به صاحبنظراني پرداخته مي‌شود که در شاخه جامعه شناسي دين خصوصا عملکرد دين توجه نمودند. از مهمترنن آنها که در چارچوب نظري اين تحقيق با نظريه هاي آنها شکل گرفته است عبارتنداز= دورکيم
پارسونز

مرتن و دوتن غير مستقيم از نظريات آنها استفاده مي‌شود يعني گلاک و استارک 

3-4-1- دورکيم Durkhim emile

دورکيم يکي از بنيانگذارن جامع شناسي است و تاثير شگرفي در مکتب کارکرد گرايي به وجود آورده است. به طوري که بسياري از جامعه شناسان و مردم شناسان از کار وي متاثر شدند. 

3-4-1-1- موضوع جامعه شناسي از نظر دورکيم

در اعتقاد دورکيم موضوع جامعه شناسي واقعيت اجتماعي است و واقعيت اجتماعي هر شيوه عمل ثابت يا ناثابتي است که بتواند برفرد يک نوع الزام خارجي تحميل کند (کوزرلوئيس137، 187) خارجي بودن و قدرت اجبار والزام بر روي افراد دو ويژگي اساسي واقعيت هاي اجتماعي هستند. (دورکيم 1373، 37) او دو نوع واقعيت اجتماعي مادي وغير مادي را از هم متمايز مي‌کند و تاکيد اصلي اش روي واقعيت اجتماعي غير مادي است. (ريتزر جورج 1379، 178) بر اينکه اين نوع واقعيت الزام آوري شان از درون انسانهاست مذهب و نيروهاي مذهبي به عنوان صورت غايي واقعيت اجتماعي غير مادي است و بيشتر از هر واقعيت ديگر واجد دو ويژگي خارجي بودن والزام آوري است. اين واقعيت اجتماعي غير مادي است که در قبل و بعد افراد وجود دارند.افراد مي‌آيند و مي‌روند ولي اين نوع واقعيت هميشه حضور دارند. علاقه دورکيم به دين و تاثيرات آن از اوائل زندگي علمي او نمودار بود ولي کتاب «صورابتدايي حيات ديني» که به تعبير کوزر به نشان دادن کارکردهاي گوناگون کنش ها، آئين ها و باورهاي مذهبي در جامعه اختصاص دارد (کوزر، لوئيس 1372، 202) آخرين يافته هاي جامعه شناسي دورکيم است و اهميت اين کتاب از اين روست که پس از کتاب قواعد روش به رشته تحرير در آمده است توجه دورکيم به دين و مناسک مشتق از آن وي را يکي از بانيان جامعه شناسي دين تبديل کرده است.
3-4-1-2- تعريف مذهب از نظر دورکيم

جهان در اعتقاد دروکيم به دو قسمت مقدس و نامقدس قابل تفکيک است و مذهب يعني بخش مقدس جهان عبارتست از «نظام يکپارچه» از اعتقادات و اعمالي که همه کساني را که به آنها عمل مي‌کنند در ضمن يک اجتماع اخلاقي واحد موسوم به کليسا با هم متحد مي‌کند» همين دو اعتقاد دورکيم از اهميت اساسي برخوردار است و پيوند بسيار مستحکمي را بين پيروانش ايجاد مي‌کند. حقوق، اخلاقيات و حتي تفکر علمي خود زاده دين هستند. دين دراعتقاد او فقط نظامي از باور داشتها و مفاهيم نيست زيرا دين نظام کنش نيز هست و در برگيرنده مناسک عملي است در اعتقاد او دين زاييده مناسک است از طريق مناسک است که احساسات مذهبي ايجاد تقويت و تجديد مي‌شود مناسک براي کارکرد درست زندگي اخلاقي ما به همان اندازه ضروري اند که خوراک براي نگهداشت زندگي جسماني ضروري است. (هميلتون، ملکم، 1377، 79-176) 

3-4-1-3- انواع مراسم از نظر دورکيم

دورکيم سه نوع مراسم را از هم تفکيک مي‌کند:

الف) مراسم مثبت که هسته اصلي مراسم را تشکيل مي‌دهد و واسطه پيوستن به الوهيت اند همه اعمالي را به نحوي ارتباط ما را با الوهيت برقرار مي‌کنند شامل مراسم مثبت مي‌شوند.

ب) مراسم منفي شامل کنشهاي جمعي است که موجب حراست براي قلمرو زندگي لاهوتي مي‌شود و شامل منهياتي است که فرد را براي ورود قلمرو ديني آماده مي‌سازد.

ج) مراسم کفاره اي اين نوع مراسم که خاصه با سوگوارييها ملازم است خود شامل هر دو نوع مراسم مثبت و منفي نيز مي‌شود (گيدنز، آنتوني 1363، 85-82) 

کار مهم اساسي دورکيم توصيف، تعريف و تفکيک مراسم ديني نيست. بلکه هنر او در روش کار اوست وي معتقد بود واقعيتهاي اجتماعي اعم از مادي و معنوي را بايد در حکم شي دانست يعني مي‌بايستي آنها را چون اشيا طبيعي درنظر گرفت و به همان شيوه کشف پديده هاي طبيعي مورد مطالعه علمي و عيني قرار داد.(دورکيم، اميل1373، 47-39) وي دين را اساسا يک پديده اجتماعي و سرچشمه آن را جامعه مي‌دانست، در اعتقاد وي جامعه همه آن نيروهاي احترام آور و مقدس آميز و هم آن چيزهايي را که براي برانگيختن حس خداوندي لازم دارد داراست زيرا براي اعضايش همان حالت را دارد که خداوند نسبت به بندگان خويش داراست. با اين ديدگاه به سراغ تاثير دين خصوصا مراسم و مناسک ديني برعملکرد نظام کلي يا اجزا سازنده آن رفت. رويکرد کارکردي وي حتي در تعريف مختصر او از دين نيز نمودار است چرا که وي معتقد است دين پيروان خويش را در اجتماعي اخلاقي واحد جمع مي‌کند ولي همچنانکه گيدنز نيز يادآور شده است دورکيم معتقداست عليرغم تفاوت ظاهري و شکلي مراسم و مناسک هم آنها عملکرد واحدي دارند و آن افزودن به همبستگي گروهي است. (گيدنز آنتوني 1363، 83)وي معتقد بود نيروها و ساختارهاي ديني هر کدام کارکردي را در نظام اجتماعي انجام مي‌دهند و نيازي را از نظام اجتماعي برآورده مي‌سازند ديدگاه کارکردي وي به پديده ها واکنش هاي اجتماعي سبب مي‌شود که وي براي فهم رفتار افراد، جامعه را با کليتي تصور کند که اجزا آن هر کدام کارکردي داشته باشند.

3-4-2-پارسونز Parsons.Talcoutt

اينکه پارسونز را کارکردگرا، ساخت گرا يا کاردگر دگراي ساختي بناميم، جامعه شناسان نظرات، متفاوتي ارائه کرده اند. اين امر شايد به خاطر وسعت نظره پردازي تالکت پاسونز باشد.

«علي رغم اينکه او را مي‌توان يک کارکرگراي تام و تمام ناميد(ولي او)هميشه خود را وابسته به اين نسبت ندانسته و حتي خود را به هيچ نسبت به خصوصي وابسته نمي داند (توسلي، غلامعباس 1369، 238) در هر حال آنچه که از نظريه هاي پارسونز در اين پايان نامه بحث مي‌شود جزء نظريه هايي است که پارسونز در مورد نظام اجتماعي مطرح کرده است.

براي درک آسانتر نظريه ها پارسونز ابتدا لازم است اصطلاحات و عباراتي را که وي در تئوريهاي خود استفاده نموده به طور روشن بيان کنيم.

چرا که ابهام در همين اصطلاحات فهم نظريه هاي کاکرد گرا به وي را با شکل روبرو خواهد کرد.

3-4-2-1- ساخت اجتماعي

ساخت اجتماعي عبارتست از دو گرايش عناصر يک نظام اجتماعي به ترتيبي که مي‌توان اين گرايش را از نوسانات ناشي از روابط نظام با محيط ايمن دانست و نمايانگر وضعيت ثابت در نظام اجتماعي است (توسلي -1396-186)

3-4-2-2- نظام اجتماعي

نظام اجتماعي در انديشه پارسونز مفهومي وسيعتر از ساخت اجتماعي دارده زيرا نظام اجتماعي علاوه برجنبه ساختي شامل جنبه کارکردي نيز مي‌شود بنابر اين نظام اجتماعي عبارتست از شبکه کنش متقابل ميان افراد است که از طريق آن دو نفر يا بيشتر با يکديگر ارتباط مي‌يابند يکديگر را تحت تاثير قرارداد و به عملهاي جمعي عمل مي‌کنند.(همان 248. 186) اين مفهوم کليدي در اعتقاد پارسونز خيلي با اهميت است.

تا آنجا که وي کار نظريه را بررسي نظام اجتماعي از يک ديدگاه تحليلي خاص مي‌داند که پديده نهادينه کردن الگوهاي ارزش در زمينه نقش ها متمرکز مي‌باشد (هميلتون 1379، 121) بنابر اين مفهوم نظام اجتماعي يک ابزار تحليلي است و راهي براي نمايش درک واقعيتهاست . اين مفهوم مي‌تواند براي تحليل گروهي اجتماعات نهاده موسسات در هر شکل و در هر مقياس به کار گرفته شود همه آنها را مي‌توان عنوان يک نظام اجتماعي مورد تحليل قرار داد (تورمي 1362-248)

واحد بنيادي نظام اجتماعي نقش «منزلت» است و منزلت به يک جايگاه ساختاري در داخل يک نظام اجتماعي اطلاق مي‌شود. نقش همان کاري است که کسي در يک جايگاه ساختاري انجام مي‌دهد پارسونز در تحليل نظام اجتماعي هم به جنبه ساختي آن و هم به جنبه کارکردي آن توجه نموده است و برخي از پيش نيازهاي کارکردي نظام اجتماعي را مشخص کرده است. بنابر اين در تحليل پارسونز بين ساخت اجتماعي و نظام اجتماعي رابطه بسيار نزديکي وجود دارد. ساخت اجتماعي به جنبه نسبتا ثابت و پايدار در نظام اجتماعي گفته مي‌شود.

3-4-2-3- کارکرد

کارکرد در اعتقاد او به مجموعه فعاليتهايي گفته مي‌شود که در جهت برآوردن يک نياز يا نيازهاي نظام صورت مي‌گيرد. پارسونز چهار کارکرد را براي همه نظامهاي ضروري مي‌داند اين کارکردها عبارتند از 1- تطبيق: هر نظامي بايد خودش را با محيط تطبيق دهد و محيط را نيز با نيازهايش سازگار سازد. 2- دستيابي به هدف: يک نظام بايد هدفهاي اصلي اش را تعيين کند و به آنها دست يابد 3- يکپارچگي: هر نظامي بايد روابط متقابل اجزاي سازنده اش را تنظيم کند و به رابطه ميان چهار تکليف کارکردهايش سرو سامان دهد. 4- سکون يا نگهداشت الگو هر نظامي بايد انگيزش هاي افراد و الگوهاي فرهنگي آفريننده و نگهدارنده اين انگيزشها را ايجاد و نگهداري وتجديد کند. هر کدام از اين کارکردها با چهار نظام کنشي ارتباط دارد(رنيزر، جورج 1379، 139)

کارکردها و تبيين کارکردي در اعتقاد پارسونز

در اعتقاد پارسونز ما هر گاه بتوانيم اثرها و معلولهاي ساختي در محيطي که آن ساخت در آن لحاظ شده است را مشخص کنيم موفق خواهيم بود که يک نظام اجتماعي را تبيين کارکردي کنيم اگرچه تبيين کامل کارکردي به علت نفوذ عوامل بيروني وابهام در حد و مرز نظام امري بسيار مشکل است. براي اينکه نگاه کارکرد گرايانه پارسونز را راحت تر تبيين کنيم بايد از نظام کنش وي شروع کنيم. از آنجا که موضوع مطالعه جامعه شناسي در اعتقاد پارسونز کنش اجتماعي است (کي روشه 1376، 92) مانيز از مفهوم کنش اجتماعي شروع مي‌کنيم. کنش عبارتست از رفتار ارادي افراد اما اين کنش تحت تاثير چهار خرده نظام شکل مي‌گيرد. اين خرده نظام ها عبارتند از: 1- نهاد ديني که مسئوليت ثبات اخلاقي را به عهده دارد 2- نهاد حقوقي که هنجارها و قوانين اجتماعي را تنظيم مي‌کند 3- نهاد اقتصادي و شرايط انطبابق با محيط را فراهم مي‌سازد 4- نهاد سياسي که هدفهاي عمومي جامعه را تثبيت مي‌کند(توسلي 1369، 341)

براي فهم جريان کنش اجتماعي، چون جريان کنش متقابل خصلت اجتماعي دارد و ارزشيابي در آن موثرند  بايد اين جريان را با در نظر گرفتن نظام اجتماعي که خود مرکب از نظام هاي فرهنگي و شخصيتي است مورد مطالعه قرار دهيم به عبارت ديگر براي درک کليت نظام آن را بايد در رابطه با اجزا کوچکتر آن به هر کدام داراي کارکردي همين و به هم پيوسته هستند و براي حفظ يکديگر وظايف خودش مبادله مي‌کند مورد مطالعه قرار دهيم.

3-4-2-4- مدلي را که پارسونز جهت تحلي کارکردي به کاربرد و بترتيب زير است: (همان 247، 245).

کنش اين الگوبا نظريه عام کنش يکساني دارد و هر نظام يا فرد نظام براي بقاي خود بايستي اين چهارکارکرد را انجام دهد. اين چهار تکليف کارکردي در کلي ترين سطح با چهار نظام پيوند دارد. اين چهار نظام کنش عبارتند از: 1- ارگانيسم زيست شناختي که کارکرد تطبيق و سازگاري را انجام مي‌دهد 2- نظام شخصيتي کارکرد دستيابي به هدف را انجام مي‌دهد. 3- نظام اجتماعي که کارکرد يکپارچگي را انجام مي‌دهد 4- نظام فرهنگي که کارکرد سکون را با تجهيز کنشگران به هنجارها و ارزشهايي که آنها را به کنش بر مي‌انگيزد انجام مي‌دهد. (ريترز، جورج 1379، 132-131) از ديگر نکاتي را که پارسونز در تحليل کنش خود آورده است سنخ شناسي رفتاري است که بر اساس متغيرهاي الگويي پنج گانه ترسيم مي‌شود متغيرهاي ساختي محور اصلي نظريه عمومي کنش پارسونز را تشکيل مي‌دهد. در اعتقاد پارسونز نظام شخصيت به وسيله نظام فرهنگي و نظام اجتماعي نظارت مي‌شود و به عبارت ديگر ميان فرهنگ جامعه و سنخ هاي شخصيتي و يا بين شخصيت جامعه و فرهنگ جامعه رابطه اشکار وجد دارد و هر ساخت اجتماعي فرهنگي با نظام اجتماعي خاصي از نسخ شخصيت که فرايند جامعه پذيري را نهادينه کرده است متمايز مي‌شود و چارچوب مرجع کنش افراد مي‌باشند اين نوع تحليل متغير صرف محتوي واقعي يک نظام اجتماعي در نظر پارسونز همان ساخت کنش اجتماعي است (تنهايي ابوالحسن، حسين1371، 195-191) پارسونز جهت مقوله بندي جهت گيري بازيگران و مقتضيات هنجاري در نظام اجتماعي و الگوهاي ارزشي در نظام فرهنگي اين تقسيم بندي را انجام داده است. هر کدام از اين متغيرها وجه نظر فرد را نسبت به اين وضيت ها نشان مي‌دهد وضعيت کنشگر از اين حالات خارج نيست. عاطفي بودن  الف) بي طرفي عاطفي (بي تفاوت بودن) احساس يا فقدان احساس کنشگر نسبت به يک وضعيت که ميان دو گزينه عاطفي يا بي طرفي عاطفي است. به طور کلي روابط در دنياي کسب و کار بيشتر بر مدار بي طرفي عاطفي و در محافل خانوادگي بيشتر رنگ و بوي عاطفي دارد. 

تحول گرايي
ب) ويژه گرايي کنشگر مي‌تواند انتخاب کند با ديگر کنشگران بر روندهاي اصلي مبتني بر اجماع تکيه کند يا با ملاک سنجش منحصر به فرد متمرکز شود. پراکندگي (باري به هر جهت)

ج) اختصاصي کنشگر درباره شي فيزيکي يا اجتماعي بر مبناي معيارهاي عام داوري يا حکم صادر کند و يا در باره شي خاص با شرايط ويژه رفتار نمايد

انتصاب
د) اکتساب ملاک ارزيابي کنشگر ديگري را بر اساس آنچه که انجام مي‌هد و يا مستقل از دستاوردش به ماهيتش توجه کند

خويشتن 
هـ) جمع کنشگر نسبت به وضعيتي که قراردارد يا ملاحظه منافع فردي مي‌کند يا در جهت منافع گروهي حرکت مي‌کند (هميلتون پيتر 1379، 139-137 وگي روشه 1376، 72-70)

3-4-3- مرتن Merton. Robert

مرتن را نيز از بنيان گذاران جامعه شناسي کارکردگرا معرفي مي‌کنند ولي خدمت و تلاش مرتن در کارکرد گرايي بيشتر معطوف به انتقاداتي شد که به مکتب کارکرد گرايي داشته است. همين انتقادات سبب رشد و توفيق و تداوم کارکرد گرايي درميان ديگر نظريه هاي جامعه شناسي حفظ کرده است. بهترين حتي از اصول موضوعه کارکردگرايي نيز انتقاد کرد او براي هر چيزي در نظام اجتماعي کارکردي قائل نبود و وضعيت بي کارکرديش در نظام اجتماعي محتمل مي‌دانست. همچنين براي همه فعاليتهاي اجتماعي در داخل نظام کارکرد مثبت قائل نبود و معتقد بود بعضي از فعاليتهاي اجتماعي درون نظام کارکرد منفي دارند.

لذا ضرورت کارکردي همه عناصر داخل نظام را نيز قبول نداشت وي همچنين مبتکر اصطلاح کارکرد اشکار و پنهان در نظام اجتماعي بود از جمله اعتقاد داشت که براي انجام تحقيقات تجربي بايد سطوح مياني ساختار را نيز مطالعه نمود که از طرف نظريه پردازي خارج شويم. اصطلاح «بردمتوسط» را نيز براي همين تحقيقات مطرح کرد. براي درک دقيق تر نظريه هاي کارکردي مرتن نيز بايد اصطلاحاتي را که وي در نظريه خود به کار برده است را تعريف کنيم.

3-4-3-1- ساخت اجتماعي: ساخت اجتماعي در اعتقاد مرتن «انتظام اجتماعي» و وسايل پذيرفتي براي دست يافتن به اهداف تعبير مي‌شود منظور از انتظام هنجارها و رسومي است که بر خود نوعي الزام وارد مي‌کند و راهنماي عملي در موقعيتهاي مختلف مي‌باشد (توسلي 1361، 234-141)

3-4-3-2- کارکرد:
 کارکرد در اعتقاد مرتن به عملکردهايي اطلاق مي‌شود که تطبيق و سازگاري يک نظام اجتماعي را امکان پذير مي‌سازد به اعتقاد مرتن تحليل کارکردي را مي‌توان به سه صورت مطرح کرد: 

الف) نشان دهنده روابط تجربي ثبت شده بين بخشهاي يک سيستم اجتماعي است

ب) نشان دهنده ارزش جامعه در جريان نهادي آن در يک سازمان اجتماعي است

ج) دربردارنده اهداف سازمانهاي اجتماعي است (آزادارمکي تقي 1275، 81) هدف عمده وي در کارکردگرايي يک نوع شناسي از شيوه هاي رفتار است از آنجا که رفتارهاي فردي ناشي از الزامهاي فرهنگي و ساختاري روي کنشگران است لذا اين نوع شناسي که مرتن ترسيم مي‌کند ما را در فهم ساختهاي اجتماعي ياري مي‌دهد. در اعتقاد وي کنش هر يک فراگرد فعالانه و ذهني دلالت مي‌کند و چيزي جز کوشش در جهت تطبيق با هنجارهانيست. کنش خودمتاثر از هنجارها و ارزشهايي است که افراد درجهت تعيين  گزينش و وسايل دستيابي اهداف انجام مي‌دهند. بنابر اين رابطه بسيار قوي بين نوع شناسي مرتن و ساختارهاي کلان جامعه وجود دارد. به عبارت ديگر مطالعه و رفتار کنشگران بدون شناخت درستي از مفهوم و ابعاد گروه مرجع ممکن نيست گروه مرجعي که يک فرد انتخاب مي‌کند، مي‌شوند عوامل موثر در چگونگي ارزيابي درخواستي يک فرد باشد. اينکه چگونه فرد در خلال آن درصد است ارزشها و استانداردها گروههاي ديگر را به عنوان قالبي مقايسه اي به آن برگزيند همچنين گروه مرجع مي‌تواند درتوليد اجتماع ويکنواختي و يا تشديد آرزو و درخواست براي تحريفات اجتماعي موثر افتد (نهايي ابوالحسن1379، 216-212) انواع صوري که مرتن براي نظام اجتماعي مي‌شمارد حاصل گزينش يا عدم گزينش وسيله و هدف است اين صور عبارتند از: 

همنوايي:حاصل تعادل و هماهنگي بين دو بخش ساخت يافته نظام اجتماعي است که عبارت است از انتظام اجتماعي و وسايل پذيرفتني براي دست يافتن به هدف.اگر چه اين نوع رفتار(همنوا) اغلب رفتار را در ساختار تشکيل مي‌دهد ولي چهار نوع ديگر رفتار در ساختار نظام اجتماعي وجود دارد که به نوعي ناسازگاري بين وسيله وهدف را نشان مي‌دهد.

آداب گر: نوع رفتاري است که وسيله پذيرفته شده است ولي اهداف مورد قبول نيست 

واگرا: نوع رفتاري است که نه وسيله و نه اهداف پذيرفته شده است

نوع آور: نوع رفتاري است که هدف پذيرفته شده است ولي وسايل مورد پذيرش قانع شده است.

شورش: نوع رفتار در ساختار اجتماعي است که نه هدف و نه وسيله مورد پذيرش افراد قانع نشده است.ولي هدف و وسيله جديدي مورد اتفاق خودشان هست (تنهايي ابوالحسن 1379، 209-212) «مرتن مي‌خواهد با بررسي نوع شناسي صور انطباق فردي نشان دهد که ممکن است آثار نظام يافته اي به رفتار اجتماعي مترتب باشد که حاصل برهم خوردن وحدت و انسجام جامعه است و آن نتيجه طرد اهداف يا نوع وسايلي است که براي کسب موفقيت به کار رفته است (توسلي 1339، 236)

3-4-5 گلاک و استارک 

طي دو دهه پنجاه وشصت، در تلاش براي فهم و تبيين دين در آمريکا، گلاک بحث ابعاد التزام ديني را مطرح کرد. وي اين بحث را در سال 1962 گسترش داد و با همکاري استارک در سال 1965 به شرح و بسط آن پرداخت (Roof.21) هدف اصلي آنها از طرح اين مباحث عموما درک شيوه هاي مختلفي بود که مردم با توسل به آن خود را مذهبي تلقي مي‌کردند. به نظر گلاک واستارک همه اديان جهاني به رغم آنکه در جزييات بسيار متفاوت اند، داراي حوزه هاي کلي هستند که دينداري در آن حوزه ها، جلوه گر مي‌شود.

3-4-5-1- ابعاد اصلي دين داري از نظر گلاک واستارک 

اين حوزه ها که مي‌توان آن ها را به مثابه ابعاد اصلي دينداري در نظر گرفت، عبارتند از:

1- اعتقادي(ideological)

2- مناسکي (Ritualistic)
3- تجربي (Experirnental)
4- فکري (Intellectuall)
5- پي آمدي (Consequential) (Glock&Stark. 1965:19-20)
بعد اعتقادي، باورهايي را در بر مي‌گيرد که انتظار مي‌رود پيروان آن دين بدان ها اعتقاد داشته باشند. گلاک و استارک اين باورها را در هر دين خاص، به سه نوع باور تقسيم کردند:

1- باورهاي پايه اي مسلم (Warranting) که ناظر به شهادت دادن به وجود خداوند ومعرفي ذات و صفات اوست،

2- باورهاي غاريتگرا (Purposive) که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان و نقش انسان را در راه نيل به اين هدف باز مي‌نماياند.
3- باورهاي زمينه ساز (Irnplementin) که روش هاي تامين اهداف و خواست خداوند و اصول اخلاقي اي را که بشر براي تحقق آن اهداف بايد به آن ها توجه کند، در بر مي‌گيرد. تاکيد هر يک از اديان بر اين سه عنصر بعد اعتقادي متفاوت از هم است. گلاک و استارک همچنين بر ضرورت گسترش سنخ شناسي هاي متفاوت ديني به منظور سنجش ميزان دينداري تاکيد ورزيدند (Jbid,24-25)
3-4-5-2- عنصر اهميت

عنصر ديگري که آن ها در نظر گرفتند، عنصر اهميت (Saliency) است به اين معنا که به چه ميزان باور خاصي براي فرد معتقد داراي اهميت است. به اعتقاد آن ها، در سنجش دامنه و ميزان باور ديني، اهميت اين باور را نزد فرد معتقد بايد در نظر گرفت.در هر حال، به اعتقاد آن ها عنصر اهميت باور از طريق سنجش ساير ابعاد دينداري فرد شامل: مناسکي، تجربي و پي آمدي سنجيده مي‌شود.(Ibid.25-26)

گلاک واستارک براي آنکه تعريف عملياتي جامعي از دينداري عرضه کنند، حتي کارکردهاي رواني، اجتماعي باورهاي ديني براي افراد را از نظر دور نداشتند(Ibid.26).

از اين نظر، آن‌ها به مقياس هاي روانشناختي دينداري روي آوردند. به علاوه، گلاک و استارک به اين نکته توجه کردند که هر يک از اشکال باور ديني، نه تنها شامل انواع سنتي مي‌شود، بلکه انواع مدرن غير کليسايي را نيز در بر مي‌گيرد. آن ها هر دو صورت فوق را در الگوي خود مفهوم سازي نمودند. آنها شاخص هاي دينداري به صورت زير خلاصه کردند

1- بعد مناسکي يا عمل دين، اعمال ديني مشخص نظير عبادت، نماز، شرکت در آيين هاي مقدس روزه گرفتن و.....را که انتظار مي‌رود پيروان هر دين آن ها را به جا آوردند، در بر مي‌گيرد(Ibid.20 ) گلاک و استارک بر اين نکته تاکيد ورزيدند که لازم است در عملياتي نمودن اين بعد، علاوه بر مشارکت در فعاليتهاي مناسکي، تفاوت هاي مربوط به ماهيت يک عمل و معناي آن عمل نزد فاعلان آن نيز، بررسي شود(Ibid,28-30).

2- بعد تجربي يا عواطف ديني، در عواطف، تصورات(Perceptions) و احساسات مربوط به برقراري رابطه با وجودي همچون خدا که واقعيت غايي يا اقتدار متعالي است، ظاهر مي‌شود(Ibid.20). گلاک واستارک در عين آگاهي از مشکلات مطالعه بعد تجربي دين، براي تعريف عملياتي اين بعد روشي را مطرح کردند که چهار نوع از جلوه هاي عواطف ديني، شامل توجه، شناخت، اعتماد يا ايمان، و ترس را در بر مي‌گرفت
3- بعد فکري يا دانش ديني، اطلاعات و دانش اساسي در مورد اصول عقايد ديني و کتب مقدس را که انتظار مي‌رود پيروان آنها را بدانند، شامل مي‌شود(Ibid.20). اين بعد، معرف نسبي براي سنجش ميزان دينداري فرد نيست، مگر اين که گرايش هاي فرد را در ساير ابعاد رواني، به خصوص در بعد اعتقاد ديني در نظر بگيريم(Ibid.32).

4- بعد پي آمدي يا آثار ديني شامل باور، عمل، تجربه و دانش ديني در زندگي روزمره فرد معتقد و روابط او با سايرين است(Ibid.20-21)
از آنجايي که تعريف عملياتي دينداري وآثار هر يک از ابعاد پايبندي ديني همانند رابطه اي نزد اديان مختلف، ميان اين ابعاد وجود دارد، ممکن ات بسيار متفاوت باشد، گلاک و استارک پيشنهاد کردند براي اصلاح مقياس عملي دينداري، درباره موضوع التزام ديني تحقيق تطبيقي صورت گيرد. با وجود اين، به اعتقاد آنها مطالعه بين فرهنگي (Cross-Cultural) زماني سودمندتر خواهد بود که در حوزه مطالعات دينداري، تحقيق در مورد التزام ديني در فرهنگ غربي جايگاه مناسب خود را بيابد (Ibid, 38)

گلاک و استارک، به بررسي تجربي چند بعد بودن التزام ديني در ميان نمونه اي از اعضاي کليسا در کاليفرنياي شمال و نمونه ملي متشکل از آمريکاييهاي بزرگسال پرداختند. نتايجي که براساس اين نمونه ها به دست آمد، به شرح ذيل است:

نخست، ابعاد التزام ديني، مستقل از يکديگر هستند، زيرا همبستگي ميان هر دو بعد کمتر از 56/0 است.

دوم، بعد اعتقادي (ارتدکس) بهترين بعد پيش بيني کننده ساير ابعاد است، در حالي که ضعيف ترين پيش بيني کننده بعد پي آمدي است. بالاخره همبستگي ميان ابعاد التزام ديني در بين کاتوليک ها اندکي کوچک تر از همين همبستگي ميان پروستان هاست.

(Glock & Stark:unpublished: Roff.21-22).

3-5-چارچوب نظري
ارزشمندي چارچوب نظري هر تحقيق بستگي به توانايي آن در تبييين و توضيح مساله مورد پژوهش دارد. پژوهش حاضر در پاسخ به سوال تحقيقي يعني «کارکردهاي اجتماعي مناسک ديني زنان» ضمن استفاده از اصول اساسي نظريه مکتب کارکردگرايي و با تکيه بر نظريه هاي دورکيم وپارسونز به تبين تئوريکي سوال تحقيق پرداخته است. کارکرد به مجموعه فعاليتهايي در ساختار جامعه و يا خرده نظام هاي آن گفته مي‌شود که با ايفاي آن وظايف جامعه درحالت تعادل و ثبات باقي مي‌ماند و بين ارکان نظام هماهنگي و سازگاري برقرار مي‌شود کارکرد گرايان جامعه را شبکه سازمان يافته اي از گروههاي در حال تعاون و همکاري مي‌دانند که اعضاي آن از قوانين و ارزشهاي مشترکي تبعيت مي‌کنند. جامعه به صورت کل مرکب از اجزا است که در بقاي آن همه اجزا سهم دارند. اگرچه ممکن است هم اجزا و هم کل تغيير يابند، اما عموما اين تغيير تدريجي است و در جهت سازکاري نظام صورت مي‌گيرد و پس از تغيير جامعه دوباره به حالت تعاون باز مي‌گردد. در مطالعه جامعه شناختي با رويکرد کارکردگرايي جامعه شناسي به منظور فهم حيات اجتماعي در صدد است که واقعيت درهم تنيده يک نظام اجتماعي را در کليتش تحليل کند. لذا با حفظ پيوستگي مکتب اجزا و عناصر به دنبال بررسي يک فعاليت اجتماعي است. بهترين راه براي فهميدن کارکرد يک نهاد و يا پديده هاي اجتماعي در نظر گرفتن نتايج و اثرات آن است زماني که ما اثر و نتيجه يک پديده را به صورت معلول مطالعه و بررسي مي‌کنيم به دنبال بررسي کارکردهاي آن نهاد مي‌باشيم. پس فونکسيون هر نهاد يا پديده اجتماعي اثر آن پديده يا نهاد اجتماعي است. از آنجا که تعيين فونکسيونها به اثر و نتايج فعاليتهاي اجتماعي توجه مي‌شود اين نتايج واثراتشان مي‌توان به مناسبت و نامناسبت تقسيم کرد: نتايج مناسب به مجموعه فعاليتهاي اجتماعي گفته مي‌شود که به تداوم و ثبات نظام اجتماعي کمک مي‌کند و کارکرد نامناسب به اثرات و نتايج يک فعاليت اجتماعي گفته مي‌شود که تزلزل در نظام اجتماعي را فراهم مي‌سازد. و همچنين اين نتايج مي‌تواند به صورت نتايج آشکار و پنهان نيز مورد مطالعه کارکردگرايي قرار گيرد. نتايج مورد نظر در ساخت اجتماعي را کارکرد آشکار و نتايجي پيش بيني شده را کارکرد پنهان براي نهاد و سازمان اجتماعي در نظر مي‌گيرند. اين اثرات و نتايج (فونکسيونها) الزاما تابع قصد نيستند خصوصا در نهادهاي ديني عموم کارکردهاي اجتماعي جز نتايج پنهان اين نهاد محسوب مي‌شوند. افرادي که درگير انجام کنشي مانند کنش مذهبي هستند تصويري از تاثير نقش خود بر جامعه و اعضايش ندارد. ولي اثرات و مناسبات اجتماعي اين کنشها و آيين هاي جمعي قابل مطالعه و بررسي جامعه شناسي است. بررسي فونکسيون گاهي شامل نقش افراد نه خود افراد است يعني درباره اثر يک نقش بر محيط اجتماعي ساخت دار بحث مي‌شود و گاهي همه شامل مجموعه نقشهايي است که افراد در سازمان اجتماعي انجام مي‌دهند. دراينجا تاثير يک نهاد برمحيط نهادي ساخت دار مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بنيان کارکرد گرايي بر اين واقعيت استوار است که کليه سنن و مناسبات اجتماعي دوام و بقاشان به کار با وظيفه اي بستگي دارد که در نظام اجتماعي به عهده دارند. شرح دقيق اثرهاي يک ساخت با توجه به محيطي است که ساخت در آن قرار دارد و محيط ساخت قلمرو ارتباطي متقابلي است که يک ساخت معين را در بر مي‌گيرد. تبيين کامل در يک ساخت معين بايد شامل کليه اثرهاي آن ساخت در تمام بخشهاي محيط وهمه زمينه هاي دروني آن را در برگيرد. کارکرد گرايي با بکار گيري الگوهاي ذهني و مجدد مقولات و مفاهيم عام درصدد تبيين رفتارهاي واقعي است که با ايجاد اين دستگاه فکري الگومند قادر است آنچه رادر جامعه مورد مشاهده قرار مي‌دهد تبيين کند.

چارچوب نظري اين تحقيق در نظريه پردازي از نظريه هاي جامعه شناسان کارکردگرا چون دورکيم و پارسونز استفاده کرده است.

1- دورکيم

دورکيم موضوع جامعه شناسي را واقعيت اجتماعي مي‌داند و واقعيت اجتماعي هر شيوه عمل ثابت يا ناثابتي است که بتواند بر فرد يک نوع الزام خارجي وارد کند. وي دو نوع واقعيت اجتماعي مادي وغير مادي را از هم متمايز مي‌کند و تاکيد اصلي او بر روي واقعيت اجتماعي غير مادي است مذهب و نيروهاي مذهبي به عنوان صورت غايي واقعيت اجتماعي غير مادي هستند چرا که در قبل و بعد از افراد حضور دارند و قدرت الزام آوري بر افراد دارند. در اعتقاد دورکيم دين منشا اجتماعي داشته زاييده جامعه است.

کنش ها و آئين هاي مذهبي پيروان خويش را در اجتماعي اخلاقي واحد جمع مي‌سازند. در اعتقاد دورکيم کنش ها و آئين هاي مذهبي علي رغم تفاوت در شکل ظاهري شان عملکرد و کارکرد واحدي دارند و آن افزودن به هبستگي وانسجام گروهي است.

آئين هاي ديني برخلاف کنش هاي اقتصادي که در آن مردم به صورت جداگانه زندگي مي‌کنند و به اهداف اجتماعي يا فردي خود مشغول هستند (کنش عقلاني معطوف به هدف) با برقراري نوعي روابط عاطفي مثبت سبب انسجام و يکپارچگي بين شرکت کنندگان مي‌شود. خصوصا در هنگام برگزاري اين مراسم گروهها و افراد در کنار هم به گونه هاي ديگر از اوقات معمولي خويش دست به کنشهاي واحدي مي‌زند و خود را از ديگران باز نمي شناسند. اين اعتقادات، باورها و گرايشها در هنگام برگزاري مراسم و وحدت، علاقه مندي و يکدلي را بين شرکت کنندگان فراهم مي‌سازد. اگرچه اين انسجام در همه ايام دوام نمي آورد ولي اين مراسم انسجام گسيخته شده اجتماعي در ايام ديگر را تجديد مي‌کند.

همبستگي يگانگي که از طريق هماهنندي در احساساات و تبعيت از نظامهاي ارزشي واحد صورت مي‌گيرد، مي‌تواند کنشگران را به متصل سازد. به نظر مي‌رسد هر چه ميزان شرکت يک گروه مذهبي نيرومندتر باشد آن گروه احتمالا يکپارچه تر است.
بنابر اين هر چه شرکت در آئين هاي مذهبي بيشتر باشد، انسجام بيشتر خواهد بود.

از سوي ديگر از آنجا که سنن و آداب ديني در مراسم مذهبي با گريه ها و عزاداري هاي جمعي و باشور آفريني هاي خاصي همراه است کنشگران با اين عمل مذهبي نوعي احساس تطهير و نزديکي به خدا مي‌کنند. اين امر سبب نوعي کاميابي و نشاط براي کنشگران عزادار مي‌شود. در واقع تفريح اجتماعي در اين مراسم با توجه به ويژگيها و جاذبه هاي خاص آن موجب تقويت،  تحرک، آرامش و تجديد حيات فکري و معنوي در نظام اجتماعي مي‌شود.
2- پارسونز

از ديگر تئوري هاي استفاده شده در اين تحقيق نظريه نظام کارکردي پارسونز است.

موضوع موردمطالعه جامعه شناسي پارسونز کنش اجتماعي است. دراعتقاد پارسونز چون جريان کنش متقابل خصلت اجتماعي دارد و ارزشها در آن موثرند نمي توانيم کنش اجتماعي را بدون درنظرگرفتن اجتماعي که خود مرکب از نظام فرهنگي و شخصيتي است مطالعه کنيم. کنش تحت تاثير چهار خرده نظام شکل مي‌گيرد که يکي از آنها نهاد ديني است. نهاد ديني مسئوليت ثابت اخلاقي را به عهده دارد و از ارزشهاي فرهنگي عمومي مراقبت مي‌کند.

با توجه به مراتب سيبرنيتکي پارسونز خرده نظام فرهنگي که نهاد ديني جز بسيار مهم از اين خرده نظام مي‌باشد سبب نظارت و کنترل، الگويابي وجامعه پذيري در نظام شخصيتي مي‌شود.

نظام شخصيتي از قواعد هنجارها و الگوهايي تبعيت مي‌کنند که از طريق نظام فرهنگي عرضه مي‌شود و نظام شخصيتي آن رادروني مي‌کند و الگوهاي فرهنگي بنابر طبيعت خود کنشگر را وامي دارد که انتخاب کمند. داوري کند، حکم صادر کند، موضع گيري کند و يا رفتاري موافق يا مخالف را پي گيري کند. بدين ترتيب الگوها، هنجارها و ارزشها درنظام شخصيتي دروني شده و در نظام اجتماعي نهادينه مي‌شود.

نظام الگودار فرهنگي که مراسم ديني عنصر مهمي از آن مي‌باشد، به لحاظ برخورداري از ارزشها وهنجارهاي عام ديني چون ظلم ستيزي، عدالت خواهي، آزادگي، ياري دادن به مظلوم، مودت، ايثار ديانت و .. و يا برانگيختن احساس و عاطفه انساني ضمن برقراري تعامل و تجمع افراد و گروه ها سبب نوعي جامعه پذيري در بعد پيوندبين نسل ها شده و موجبات توالي استمرار و انتقال فرهنگي را از نسلي به نسل ديگر فراهم مي‌سازد.

به طور مثال تعريف دورکيم از دين که آن را «نظام يکپارچه از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس» مي‌داند يعني اموري که حرمت يافته و ممنوع اند. اعتقاداتي و اعمالي که همه کساني را که به آنها عمل مي‌کنند در ضمين يک اجتماعي اخلاقي مرسوم به کليسا با هم متحد مي‌کند. جزو تعاريف کارکردي محسوب مي‌شود.در اعتقاد دورکيم دين فقط نظامي از باورها نيست. مراسم و مناسک جز ضروري دين به حساب مي‌آيد. از نظر وي، «دين برخي کارکردهاي اجتماعي مهم را با حفظ باورهاي مشترک از طريق اعمالي مناسکي انجام مي‌دهد»(کنت تامسون 1381، 17)

از سوي ديگر با توجه به نظارت و نفوذ واثر گذاري نظام فرهنگي در نظام شخصيتي و وجه قدسي و کاريزمايي شخصيتهاي الهي به عنوان الگو و سرمشق رفتاري، اين عواطف را براي الگوپذيري و تبعيت از زندگي ائمه اظهار به عنوان يک مدل متعالي آماده مي‌سازد. هر چند تاثير عاطفي با تاثير همه جانبه و استمرار در طول زندگي متفاوت است ولي فضاي بوجود آمده الگو پريري را بسيار آسان مي‌کند.
ساختار نظام اجتماعي مراسم با بياني عام راه هاي خاص و نحوه رفتار ما را در موقعيت هاي مختلف مشخص مي‌سازد تا نحوه عملي انتظار مي‌رود در چهار چوب آن عمل کند، مشخص شود.

ساختار هاي فرهنگي به عنوان راهنماي عمل، ما را در انتخاب رفتارهاي متناسب در موقعيت هاي متفاوت ياري مي‌رساند تا بتوانيم با برقرار گرفتن در هر موقعيت و شرايط متفاوت دست به کنشي متناست آن موقعيت بزنيم. مجموعه اين فرايندها نظارت و کنترل دروني و بيروني را براي کنشگران موجب مي‌شود. از سوي ديگر فرايندهاي نظارت و کنترل اجتماعي و الگوپذيري آن به طور مستمر از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود. که اين سبب حفظ، تجديد وتقويت الگوهاي فرهنگي يا به تعبير کارکرد سکون براي نظام فرهنگي مي‌شود.

اگر چه ميزان تاثيرپذيري از اين ساختارها از فردي به فرد ديگر متفاوت است و به ميزاني که افراد شرکت و حضور همه جانبه و آگاهانه اي در مراسم ديني داشته باشند ميزان الگوپذيري، نظارت اجتماعي و پيوند بين نسلي بيشتر خواهد بود.

بنابراين با توجه به نظارت و نفوذ نظام فرهنگي در نظام شخصيتي، نظام شخصيتي

1) با پريرش نوع خاصي از الگوهاي رفتاري 

2) با فراگيري، انديشه ها و انگاره ها و رفتار مورد پسند نسل گذشته از طريق شيوه هاي ارتباطي (پيوند بين نسلي)
3) با توجه به اينکه الگوهاي ارزشي در نظام فرهنگي با بياني عام راهاي خاص و نحوه کنش ما را در موقعيتهاي گوناگون مشخص مي‌کنند به نوعي نظارت و کنترل دروني که با رسوخ ارزشها وهنجارها در عمق وجود انسان صورت مي‌گيرد، در کنترل بيروني از نظام فرهنگي تاثير مي‌پذيرد.


بيروني – کارکرد دست يافتن به هدف





دروني- کارکرد انسجام بخش( سرو سامان دادن ميان چهار تکليف کارکردي)
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بيرونی – کارکرد انطباق پذيری (سازگاری با محيط)
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